




جيميطان الرّ باالله من الشّعوذُأ

حيمحمن الرّبسم االله الرّ

الحمدمين العالَالله رب

فوسنابيب نُلوبنا و طَبيب قُنا و حدنا و نبيلي سيلام عالسلاة والصو

 المكرَّمينعصوميناهرين الميبين الطّلي آله الطَّو عدالقاسم محميأب

ينجمعين الي يوم الدأائهم عدألي عنة علَالو 

يا أباعبداالله: قلت!قيقةُ ما حالع لاثةُثَ: ة؟ قالبوديأنْ؛ أشياء رَ لا يى العبدنَ له فس

ه حيثُعونَضَ االله ي مالَ المالَرونَ ي،لكهم م لَكونُ لا يبيد العنَّلأا، لكً االله مهلَوفيما خَ

رَأمم االله بهه.

 عنوان به امام صادق ؟ت در چيست حقيقت عبودي!باعبداالله اي ا:گفتم

ةتي انسان به مرتباي و در چه وضعي به چه مسأله؛كندالسلام عرض ميعليه

؟رسدت ميعبودي؟شودلي در او پيدا مي يعني چه تحوت اسمي،  نه عبودي

ت واقعي، عبوديت دنيويةتي كه او را از مرتبعبوديت و، حريآزادي  نه حري 

 يك حريت و آزادي، آزادي دنيوي و ؛ چون دو جور حريت و آزادي داريم،الهي

 اين ،آورد انسان خود را در تحت قانون و در تحت اطاعت درنمي.سركشي است
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 در محلّ،خواهد باشد حالا اين قانون هر چه مي.حريت، حريت دنيوي است

 روح و نفس سركشي و ،كندمييا قوانين الهي باشد فرق ناشتغال انسان باشد

 اين . اين مسأله منافات با جنبة انكسار و تواضع نفس و تواضع روح دارد،طغيان

،شود آزادي دنيوي، و گاهي اوقات با آن آزادي الهي و آزادي روحانيآزادي مي

 اين يك ،كندشود و شيطان جاي اين دو را براي انسان عوض ميبا او خلط مي

ي از فشر حالام در روايت بِالسمان آزادي كه امام كاظم عليه ه؛نوع آزادي است

گويد يا عبد است؟ آن شخص در جواب مياو تعبير آوردند كه اين آزاد است

 بله، اگر عبد بود كه اين كارها را انجام : حضرت فرمودند. اين آزاد است:كه

 آزادي ، اين همان آزادي، آزادي طغيان است. معلوم است آزاد است،دادنمي

 انسان خود را از هر قانوني رها ديدن و رهانيدن و تا انسان در اين .كثرات است

ف او را در يك مرتبه متوقّ،ات اود تمام عبا،كندمرتبه هست قدمي پيشرفت نمي

 از ،آورد نفس بيرون نمية او را از مرتب،دهد عبادات او به او جان نمي،كندمي

حالا اگر اين عبادات بر بار او نيفزايد آن ديگر .كند كثرات خارج نميةمرتب

ه دارد ولي يك وقتي ا اي كاش فقط او را در همان مرتبه نگ؛مطلب ديگري است

ت خاصانسان و رنگ الهي خوردن به فعل ممكن است با اين آزادي موقعي 

 چون رنگ، رنگ الهي خورده، رنگ د،تي قرار بدهرا در يك موقعي انسان،انسان

كند يك وقتي شخص گناه ميـ  دقتّ كنيد بخوـ ،ق كثرات خوردهبه تعلّالهي 

كند و در پيش خودش شرمنده است و اظهار داند گناه ميو خودش هم مي

كند، و  دائماً نفس خود را ملامت مي،كند اظهار خجالت مي،كندشرمندگي مي

؛شودميشود اظهار شرمندگي در او پيدا وقتي با يك شخص بزرگي روبرو مي

دهد، دائماً مطالب امه دائماً به آنها هشدار مياين افراد راه نجات دارند آن نفس لو

 گرچه كار، كار خلاف است اما نفس هنوز بر آن فطرت ،ها را زير نظر داردآن
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اوكند و ادراك طغيان در قبال پروردگار  ادراك گناه را مي، خودش باقي استةلي

شود نفس  اين نفس مي،كند باب خودش را ملامت ميكند و در اينرا هم مي

 جاي توبه و جاي ، در اينجا، جا، جاي رستگاري و جاي هدايت هست.لوامه

 آن كسي كه خود را نسبت ؟كند استغفار ميكي؟كند توبه ميي ك.استغفار هست

 خودش را ملامت ،بيند نفس خود را شرمنده مي،بيندبه يك عملي شرمنده مي

 اين . كسي كه در اين مرتبه باشد، براي اين فرد هميشه باب توبه باز است،كندمي

حالت را هيچ وقت از دست ندهيم كه كليد حركت انسان به سوي كمال و به 

ها و در سوي تعالي فقط همين نكته است كه انسان هميشه خود را در قبال كار

ه طلبكار، هميشه خود را در ن بدهكار بيابد،،دبتي كه دارد شرمنده بياقبال موقعي

 مسائل  كارهاي شخصي، كارهاي اجتماعي،،قبال كارهايش و در قبال افعالش

داخلي و مسائل خارجي، انسان هميشه اين حالت ملامت و حالت خجلت و 

ه ملائك، خدا با اين دل كار دارد.ه داردابدهكاري را هميشه در خودش زنده نگ

اندازد و قلب خود  روي دل نميهشخصي كه پرده ب با ،با اين دل سر و كار دارند

كند، را در چهارچوب تمنيات و توقّعات و تخيلات و كثرات محصور نمي

كند كشد و خود را از ديگران جدا نمي نميي به دور خود ديوار،كندمحبوس نمي

 اين شخص از رحمت .پندارداي خود را نميو به عبارت ديگر تافتة جدا بافته

.شود آزاد اين شخص مي.محروم است و توبه براي اين شخص محال استالهي 

،خواهد در مقام اطاعت برآيد نمي،آزاد دنيوي يعني كسي كه در مقام طغيان است

 مرحوم آقا يك .خواهد در مقام متابعت برآيد نمي،خواهد در مقام انقياد برآيدنمي

ات بعد و قرب دوستان ما نسبت  درج:به من فرمودند كهـ رضوان االله عليه ـ روز 

 يعني . به همان مقدار.به ما به اندازة مقدار تسليم و مقدار اطاعت آنها از ماست

.ده سال بعد در اين جا راهي ندارد پارسال و ده سال قبل و وامروز و فردا آمدن
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اينجا ، بيست سال است كه بيايد ولي بيست سال در خودش استاگر شخص 

 جسم او در اين جا آمده اما روح او و نفس او كه ،و در اين جا آمده بدن ا،مدهاني

 ايشان هم كه با .وردها آن موقعيت را در اين جا ني،خورداينجا به درد آن مرتبه مي

 ايشان كاري ا مسائل آثار وعوارضِب ايشان هم كه ،جسم و بدن او كاري ندارد

ه نجا نيĤورده و آني را كه اينجا آورده ب آني را كه ايشان با آن كار دارد او اي،ندارد

 صد سال هم ،داردخورد لذا ده سال هم بماند قدم از قدم برنميدرد ايشان نمي

ماند اما اگر  در همان محدوده و تخيلات خود مي،كندبماند يك سانت رشد نمي

ارد  اگر مال د؛وردايد است او را بيفجا من بيايد و آن چه را كه براي اي،شخصي نه

 مكنت و ،خوردكنت و مقام دارد به درد اينجا نمي اگر م،خوردبه درد اينجا نمي

 به ، مالش را ببرد جاي ديگري خرج كند،مقامش را ببرد جاي ديگري خرج كند

 مقدار به،به هر كسي كه نيازمند است بدهدبدهد، هر كسي كه مستحق است 

تعيين كرده در آن مسير  در آن مسيري كه خدا ،ضروري براي خودش بردارد

ت اجتماعي  موقعيت اجتماعي دارد آن موقعي،خورد به درد اينجا نمي،صرف كند

ي يكي از مسائلي كه براي انسان خيلي اصلاً به طور كلّ. خوردبه درد اينجا نمي

حائز اهميهاي مختلف خودش را تت است اين است كه انسان هميشه در موقعي

هاي مختلف، يكي از مسائلي كه بين افرادي كه در تعيدر موق.فراموش نكند

 اگر با يك :گويند مي؟دانيد چيستادارات و اينها هستند و متداول است مي

.زنندروند از دفتر كار تلفن مي مي،زنندشخصي كار دارند از منزلشان تلفن نمي

ز منزل  تلفن ا،ال و جواب و پيغام و اينهاستؤدفتر كار جاي طرح مسائل و س

گويند از دفتر تلفن  مي،مال منزل است اما تلفن از دفتر و رياست و مقام كذا

زديم و واقعيه هم چيست همين استت قضي،حالا ،ت مسأله همين است واقعي 

 ما خودمان به ،خودمان مبتلا هستيمما كه ؟...دانم كدام يك از ما يا شمامن نمي
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 كه داراي اين يتا مقايسه كنيم در يك موقعي خودمان ر،اين مسأله گرفتار هستيم

تي كه با اين شئوناتشئونات نيست و بعد خودمان را مقايسه كنيم در يك موقعي،

 حالت قبل ، به اين شئونات،شويمن مي با اين شئونات متشئّ،شويمما مخلوط مي

ق يا نه، قطعاً فرحالت بعد را در خودمان ارزيابي كنيم ببينيم فرق كرديم و

.اين همان چيزي است كه بايد نسبت به او نگران بود. كرديم

خواستم بعضي از  مي،يك وقت من با يك شخصي يك كاري داشتم

خواستم با ايشان  يك وقتي گرفتيم و رفتيم و وقتي مي.مطالب را به او بگويم

صحبت كنم ديدم افرادي كه در آن مجلس هستند حدود بيست نفر، سي نفر در 

، ... طبعاً همه به حالت احترام و به حالت تواضع و به حالت،نداآن مجلس

ت غير عادي نبود،تموقعيراجع : نشستيم صحبت كرديم بعد ايشان گفتند. موقعي 

ه مطلب شما چيست؟ گفتمبه فلان قضي:ه با شما  بله من راجع به فلان قضي

 خدمتتان عرض كنم دتا بعمطلب دارم منتهي نه اينجا بگوئيد آقايان بروند بيرون 

يكي يكي بيرون كرديم يك نفر، دو نفر، سه نفر همه از مجلس را هيچ آقايان 

.دآوريدرتان را هم امه حالا عم: گفتيم. مانديم خودمان و ايشان،خارج شدند

عبايشان را هم گذاشتيم كنار، قبايشان را هم ،آورديمدر شان را هم امهعم 

 حالا وقت صحبت : گفتم.و يك پيراهن و شلوارشدند خودشان و گذاشتيم كنار 

بايمان را ق،مان را گذاشتيم كناره ما هم عمام.كردن است من هم مثل شما

نبايد ه عمامه و قبا و اينها لباس پيغمبر است البتّ.درآورديم و لباسمان را درآورديم

كاري كه اين  بفرمائيد ببينم! آقاجان: گفتيم.د داشتيمم آنجا تعمنتهي ما،درآورد

من  بين حالتي كه در آن موقع :كنماً من اين را عرض مي جد؟شما كرديد چه بود

و ارتباطي كه احساس كردم و آن ارتباطي كه قبل با بيست نفر و سي نفر جمعيت 

 حالا، آيا با وجود يك همچنين ارتباطي ديگر .شرق و مغرب فاصله بودمبود بين 
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 ديگر آن چه را كه انسان بايد ؟ قابل فهم است ديگر مطلب؟شود صحبت كردمي

خواهيد با يك نفر  شما مي؟ يا نه،شود قرار بگيردبگويد در جاي خودش مي

 آن شخص ، يك تقاضايي بكنيد،كنيدرا  يك صحبتي ،برويد يك بحثي را بكنيد

ها اين در موقعيت خودش باشد و خوديت خودش باشد يا اين كه به اين پيرايه

 قطعاً تفاوت ؟ آيا ادراك مطلب وادراك مسأله يكي خواهد بود،شده باشدآلوده 

بارها عرض ـ ما. ت كرداي است كه بايد رويش كاملاً دقّ اين همان نكته.دارد

 از الآن به ،ها را ديگر كنار بايد بگذاريمشود تمام اين پيرايهيك روز ميـ كردم 

 آن موقع هم همين ، يا نه،است چرا آن موقع، آن موقع ديگر دير ،فكر باشيم

! نه آقاجان؟گذارند ما را توي خاك مي،كستَ آن موقع هم با ميز و دفتر و د،است

رويم يك  ما مي،آن دفتر و دستك وزارت و رياست الآن در اطاق خودش هست

،نشيند روي همان صندلي مي،نشيند روي همان مي، قشنگ،آيدكس ديگر مي

ال و ؤ روي همان ميز و صندلي و با همان تلفن س،كندميروي همان ميز امضاء

ي ي چا،آورندي ميي چا، بيا بروها،ها همه، افرادت موقعي، تمام اينها،كندجواب مي

بينيم  خوب است اينها را داريم مي. تمام اينها، واسطه، پسغام، پيغام،برندمي

صبح تا شب نها را خودمان اي داريم ، اين نياز به صحبت ندارد،خودمان ديگر

 ارتباط ،رسيمنصب مي موقعي كه به يك م.گيريمكنيم و عبرت نميمشاهده مي

كنيم باز  و موقعي كه داريم آن منصب را واگذار ميممردم را با خود نگاه كني

 اين ة يك روز بايد هم. خيلي تفاوت دارد؟ يكي استم،ارتباط مردم را ببيني

،آورند آن پيراهن و شلوار هم از آدم در مي، و تنها تك،ارتباطات را كنار بگذاريم

 الآن ما . خداحافظ،پيچند دو متر پارچه دور آدم مي،گذارندهيچ ديگر باقي نمي

روح در جاي خودش ،  مسأله عوض نشده.همانيم ولي خودمان را اشتباه گرفتيم

.محفوظ است
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لم خودش رود روح در عالم چيست؟ در عاوقتي انسان از اين دنيا مي

فاق اي اتّكه الآن هم در عالم خودش است تصور نكنيد مسألهمثل اين ،است

شود  به اين عنوان كه از يك ظرف خارج مي،شود روح از بدن جدا مي،افتدمي

كنم با وقتي كه  الآن كه من دارم صحبت مي،شود روح از ظرف خارج نمي،نيست

 سر سوزني تفاوت ندارد وة به انداز،دروم موقعيتم هيچ تفاوتي نداراز دنيا مي

 روح .شودگويند روح از بدن خارج مي يك تعبير، تعبير مجازي است كه مياين

يل حه مست ظرف ماد؟ه است ظرف ماد، ظرفش،د مگر مجرّ،شوداز بدن خارج نمي

 الآن روح در موقعيت خودش قرار دارد كه در .د باشداست كه مظروف او مجرّ

 بر ، در هر كدام از آن عوالم، عالم مثال و عالم ملكوت و ساير عوالمعالم برزخ و

بينيد اين  كه الآن ميي اين.ق است وجودي خودش در آن عالم متحقّةطبق مرتب

 نه اين ،ق استكنيد به خاطر تعلّكند و شما داريد استماع ميبدن دارد صحبت مي

 در بدن است گوشت است  كهي آن، توي بدن چيزي نرفته، نه،كه توي بدن رفته

 روح در ، چيز ديگر نيست،و عروق است و اعصاب است و استخوان و همه اينها

كه ر بشود كه يك بدني فرض كنيد ي تصو حتّر چنان كه اگ،ق دارد تعلّ،بدن نرفته

قي كه قش از او گرفته شده با تعلّتعلّ،  افتاده و روح هم از او خارج شدهيدر كنار

فظت خود را با بدن مثالي در اين نقطه ح عين حال كه موقعيگيرد دربه او مي

.قشود تعلّ اين مي؛كند هيچ تفاوتي نمي،تواند اداره كند آن بدن را مي،كندمي

هم  بدن ما ، روح ما كه سرجايش است،حالا موقعيت ما در وقتي كه از دنيا رفتيم

 آن روح و آن ، است به همان وضعي كه هست به همان وضع،كندكه تفاوتي نمي

روح  لباس ن اير ما آمديم هي ب.ارد هيچ تفاوت ند،موقعيت الآن هم همان است

اين  اضافه كرديم،  آنپوشانديم، آنچه را كه مربوط به اين نيست آمديم هي به

 چرا داريد مرا در ، من تنها هستم،گويد من از اين مسائل بيزارمروح دارد مي
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 آن تنهايي كه من ،ق من با پروردگار استمن جهت تعلّ آن تنهايي ؟دكنيقفس مي

، كندكنم حديث نفسي است كه روح دارد با خودش مي كه عرض ميياينـ دارم 

آن حقيقت واقعي و باطني روح ممكن ، كندهاي مختلف وجودي دارد ميبا جنبه

رد دائماً داـ وات ظاهري روح در تعارض و در جدال و نزاع باشد لَاست با آن ج

 من ،كنيس كثرات داري مرا محصور ميحب تو داري من را در اين م:گويد كهمي

 من بايد همان طوري كه آن ،قم به مبدأ بايد باشدبايد خارج بشوم من بايد تعلّ

 چون آن مبدأ .د باشم تا بتوانم سنخيت پيدا كنمد است بايد من هم مجرّمبدأ مجرّ

، خالي از آراء و خالي از شوائب دنيوي است وخالي از كثرات و خالي از اهواء

تو آمدي مرا .ي كنم از اين مسائل و معرّابرّمن براي رسيدن به او بايد خود را م 

 تو آمدي ،ها محصور و محبوس كرديگرفتار كردي، تو آمدي مرا در اين لباس

فتار آيي مرا گرخواهم من فرار كنم تو داري مي هي مي،لباس دنيا بر من پوشاندي

ه كنيم منتهي متوج اين حديث نفسي است كه ما داريم با خودمان مي.كنيمي

هاتي پيدا  گاهي از اوقات يك توج،زندهايي ميه گاهي از اوقات يك جرقّ.نيستيم

كند كه  ميي و بدل اطلاعات آن توجهات حكايت از اين حديث و رد،شودمي

،ق به كثرات استق به دنيا و تعلّتعلّدارد بين روح ما و بين جنبة ظاهري ما كه 

ك تنبه گاهي ي گاه،زندآيد يك جرقه ميگاهي مي گاه.شوددارد در باطن پيدا مي

ه براي انسان پيدا آيد يك حالت توجگاهي مي گاه،شودبراي انسان پيدا مي

 اين كار خلاف رضاي ؟ اين كار خوب بود؟كنم اين كار چيه من دارم مي:شودمي

 اين كار با آن آزادي من ؟يت من منافات نداشت اين كار با آن حرّ؟ نبودخدا

 اين كار كه من انجام دادم موقعيت مرا ؟ اين كار مرا گرفتار نكرد؟منافات نداشت

رد  اين كاري كه من الآن انجام دادم شخصيت مرا خُ؟رديان افراد از بين نبمدر 

رهايي است كه آن روح نگُلَشود تَيدا مي اين حالاتي كه دارد براي انسان پ؟نكرد
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.ت مناسب هميشه قرار بدهيمزند كه ما مواظب باشيم او را در يك موقعيدارد مي

يمچرا بروـ آيد روز قيامت و از وقتي كه تي كه مي آن خودي،آن خوديت خود را

كندشود و در آن جا احساس مياز وقتي كه حالت احتضار پيدا ميـ روز قيامت 

كند موقعيت عوض  در آن جا ديگر احساس مي،كه ديگر همه چيز تمام است

 افرادي كه آمدند در دور و بر ،ن اطاق استياطاق هماين  در عين اين كه ،شد

.من تا به حال نبودند

 هر شخصي كه از دنيا برود اميرالمؤمنين :مگر ما در روايت نداريم

 چرا؟ چون رابطه .من و چه فاسقمؤچه ،شودر بالين او حاضر ميبالسلام عليه

بايد بيايد مراتب را  پس بنابراين او.اوست، ميزان بين حق و بين باطل اوست

 بايد بيايد و موقعيت افراد و موقعيت اشخاص را بايد بيايد او،تعيين كند

ر ديگري را دارد وبيند در همين اطاق است اما ص مي.اميرالمؤمنين تنظيم كند

بيندبيند همين افراد را ميري كه در دور و برش هستند ميو همين ص،دبينمي

ي اگر چشمش هم بسته است چون همانطوري كه قبلاً عرض شد وقتي كه حتّ

ه موقعيت وسائط مادو شود اين اعضاء براي انسان حالت احتضار پيدا مي

دهند آن مي ارتباطات فيزيكي خودشان را از دست ،دهندخودشان را از دست مي

 بنابراين وقتي كه يك شخصي كه در حال .شودچشم برزخي انسان باز مي

بيند در حالتي كه هنوز چشمش بسته كند و اطرافيان را ميمحتضر است نگاه مي

 التفات .بيند نه اين جسم اينها رااست الآن آن دارد صورت برزخي آنها را مي

 ولي در عين حال اگر در . چشم بسته است،يت نيستؤ جسم قابل ر؟كرديد

 فلان فرض كنيد كه من : بگويند،همان موقع شعور داشته باشد و بتواند اشاره كند

 حسن آقا آنجا نشسته و درست هم :گويد مي؟باب مثال حسن آقا كجا نشسته

 الآن صورت مثالي او كه منطبق است . خب اين چشمش كه بسته است.گويدمي
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مثالي الآن در كنار فرض كنيد كه حسين آقا و در  آن صورت،هبر اين صورت ماد 

 لذا آن . آن صورت مثالي الآن در اين موقعيت قرار دارد.كنار مثلاً علي آقا نشسته

كنده هم مشاهده ميجنبه را در عالم ماد.جه به اشرافي كه عالم مثال بر  يعني با تو

بينيم چيز ديگر ينها را ما مي ا.بينيم چيزهايي ديگر كه ما نمية به اضاف،اينجا دارد

كيه؟ آن فرض كنيد كه ملائكه بينيم بيند و ما نمي كه او دارد ميي آن.بينيمرا نمي

 حضور آنها را كهر پنج تن هستند وصبينيم، بيند ما نميهستند كه دارد مي

 كارهاي او و مسائل او و كارهايي كه انجام داده ،كنيمكند ما نمياحساس مي

 پس بنابراين در آن موقع .بينيمبيند ما نمي دارد آنها را مي، حضور دارند،هستند

؛ شدر داده ميشود كه در اين دنيا دائماً به او تذكّه آن مسائلي مياست كه متوج

گويد نمي ـات آمدم جدا كردم اين من بودم كه خود را از واقعي! عجب:گويدمي

 اين من ، كه آمدم سر خودم كلاه گذاشتم اين من بودمـ من بودم ،كسي ديگر بود

،ق طرف استئ با حقا، همين مني كه الآن با ملائكه طرف است،همين منـ بودم 

اين من بودم كه الآـ نها طرف است اي با تمام ،ه طرف استبا ائمه شدم ن متوج

ات خودم دور خودم و به دور واقعيات قرار داده بودم و از واقعيه چه حصاري ب

.شوداين مسأله در آن موقع براي انسان منكشف مياين هم .جدا كرده بودمرا 

 ديگر آن ؟ چرا بگذاريم وقتي كار از كار گذشته؟چرا پس بگذاريم تا آن موقع

حالا كه ديگر به درياي نيل افتادي با لشگريانت و ديگر؟ موقع كار از كار گذشته 

≈≈≈≈zكند و را غرق ميتدارد درياي نيل  tt tt↔↔↔↔ øø øø9999 !! !!#### uu uu…………ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% uu uuρρρρ|| ||MMMM øø øøŠŠŠŠ || ||ÁÁÁÁ tt ttãããããã ãã≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%%|| ||MMMMΖΖΖΖ ää ää.... uu uuρρρρzz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ≈≈≈≈ tt tt ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####�

 پس تا به حال ؟ الآن به طرف ما روي آوردي»؟ن به طرف ما رجوع كرديالآ«

91، آية )19(يونسة ـ سور1



11......................................................................شرح حديث شريف عنوان بصري

tt؟كجا بودي ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$$$$$ ss ssùùùù…………yy yy7777ŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ dd ddffff uu uuΖΖΖΖ çç ççΡΡΡΡ≈≈≈≈7777 ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ yy yy‰‰‰‰ tt tt7777 ÎÎ ÎÎ////1اين فرعون بيچاره . خطاب به فرعون است

ل شاخ و دداشتشاخ و دم نشايد تا آخر هم م نداشت از او،م نياورده بود  د

 اين فرعون ! نه آقاجان.كنيمكنيم و چه ميآن قدر كه ما او را لعنت مي. بيچاره

 از لحاظ ،كند جسم ما فرق نمي، تفاوتي نداريم،مثل او هستيمما هم مثل ما بود 

 همين ، وقتي كه از مادر؟ التفات كرديد.فيزيكي بين ما و بين او تفاوتي نيست

د شديم همه معصوم متولّوقتي  ما هم از مادر ،شد معصوم بودد فرعون متولّ

.ق به دنيا نداشتيم ما هم تعلّ،ق به دنيا نداشتد شد تعلّ وقتي از مادر متولّ.بوديم

 او هم انسان بود ما هم انسانيم منتهي صحبت در اين است او ، نه؟آيا تفاوتي بوده

، هدايت را براي او قرار دادط تفرعون و شرايطئخداوند شرا، آمد در ميان مردم

ل در كثرت و همين طور استكبار اين راه بروي دنياست و كثرات و تفرعن و توغّ

 اين ،لوهيت و ربوبيت و آنها بكني و دعوي اُقّحل اانَاَو تا به آن جايي كه دعوي 

طرف بروي برخلاف او ذلتّ، مسكنت، عبوديت، تواضع و رسيدن به مراتب 

 انسان از اين طرف برود از نظر ظاهر ، حالا صحبت در اين است.دكمال و تجرّ

 آيا فرعون . به باطن نداريمي كار،ي از نظر ظاهر حتّ،شودهم از او بالاتر مي

 فرعون ؟ پيغمبر مگر نكرد؟ ماه را دو نصف كند؟ القمر كندتوانست شقّمي

ه لاً قابل توج گرچه اينها همه اص. او كه نكرد؟توانست خورشيد را برگرداندمي

فات و اينها مسأله تفاوت  آن دخل و تصرّ، خود ظاهر همنظرنيست ولي از

يكي تعظيم ـ همين طور كه نبود ـ ل يكي آمد  او، افراد آمدند، اين آمد.كندمي

دانست كه چه  اين مسكين هم نمي، دو نفر تعظيم كرد، نفر سوم، چهارم،كرد

قچيني كه رَ خبر ندارد اين عد، خبر ندار،آورندميتي دارند اين افراد بر سر او يجنا

92 صدر آية ،)19(يونسة سورـ 1
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شود و كلاه  اين عرقچين كم كم دارد بزرگ مي،الآن بر سر او گذاشتند شده

آيد، آيد، مي مي،آيد پائين هي دارد اين كلاه مي،شودشود و كلاه بزرگ ميمي

ند با توا اين ديگر اين چشم نمي.گيردآيد تا جائي كه ديگر چشم او را ميمي

 مال همين ، اين مال همين هاست؟ اين مال چيست.خارج ارتباط برقرار كند

هايي است كه خدا ت مال همين موقعي،چيزهايي است كه خدا قرار داده است

. قرار داده كه از او بگذريم،ور بشويم اما قرار نداده كه ما در او غوطه.قرار داده

اي كه امه آن نفس لو،ا را حقايق پنداشت اينه،ور شداين آمد مسكين در او غوطه

 وامه در جناب فرعون و نمرود هم بوده و نمرودها آن نفس لو،در ماست

 اينها همه يكي ،هاي حال فرعون،هاي آينده فرعون، گذشتههاي فرعونها،فرعون

: گفت، اصلاً،كنند هيچ تفاوتي نمي،هستند

خوش بد گر محك تجربه آيد به ميانو

ه روي شود هر چه در او غش باشدتا سي

يمكن نگاه مي.دهندها تشكيل ميشود يك صف را براي فرعونروز قيامت كه مي

 يك كشور كه بيشتر نيست ؟ مگر چند تا فرعون داشتيم! عجب! خدايا:يمبينو مي

 از شرق عالم تا غرب گذارندمي فرعون يك صف .آن هم كشور مصر است ديگر

 بيچاره اسمش آن! نه جانم؟ اين ديگر مال كجا بوده.ها همه فرعونند اين،عالم

،تر ماشاءاالله كار آزموده،تر، بهترهاي بسيار قوي حالا بيا فرعون،فرعون بوده

هاي ت و دليل، فرعونجحهاي با  فرعون،هاي با علم فرعون،هاي با برهانفرعون

حالا  بيائيد همه ،در كثراتل در نفوس و هاي متوغّ فرعون،ل در علوممتوغّ

به خدا پناه ،  خدا نكند ما را در كنار آن صف بگذارند.بايستيد سر يك صف

 هر كسي كه ! فرعون و نمرود نيست جان منة مسأل روز قيامت مسأله،لاّببريم و ا

 نفس خود ،در موقعيت اطاعت و انقياد قرار بگيرد و دل خود را با خدا پاك كند
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رود در ن و هر كسي نباشد ميآيد در صف متقي مي،را پاك كندرا و افعال خود 

 مراتب ، آنها هم مراتبي دارند. صاف به ترتيب، قشنگ،ايستدصف بغل فرعون مي

 اينها ،كات جهيم و نارر همينطور نسبت به درجات بهشت و د،جلو، مراتب بعد

. دنيويشود آزاديشود چي؟ اين مي اين مي.با هم اختلاف مراتب دارند

 آن آزاد را دعا كنيد كه خدا .يك آزادي هم داريم آزادي، آزادي الهي

سند آزاد  از م، از مال آزاد بشود، آن آزادي كه انسان از دنيا آزاد بشود.نصيب كند

 از بيا بروها آزاد بشود، از نگاه كردن و نگاه ، از شئونات آزاد بشود،بشود

 آسان به دست ! آقا.ها آزاد بشود تعظيمها آزاد بشود، از تعظيم و غيرنكردن

 دارند كه پنج سال ايت نامهيك وصيـ رضوان االله عليه ـ مرحوم قاضي . آيدنمي

نامه را نوشته بودند به ت آن وصيوفاتشان چهار سال يا پنج سال قبل از ،ظاهراً

طي به دستم رسيد و نكات كردم به توس چند شب پيش مطالعه مي. خودشانخطّ

 نظر توحيد من كسي ة و اما از نقط:وبي در آن بود يكي از مطالبش اين است كهخ

كه ـ عين عبارت مرحوم قاضي است ـ را سراغ ندارم كه شما را به او بسپارم 

...ت به دستسهولآيد، اين مسأله به  و اين مسأله به آساني بدست نمي...شما را

 فرض كنيد كه يك مسائلي را . بدهيد اين كارها را انجام،و اما صرف نظر از اين

 يك توحيد الهي و يك ، همين، توحيدة مسأل.آيد آسان به دست نمي.فرمودند

ةيند براي ما نامايد و بياخدا نكند روزي بي! نه آقاجان؟عبوديت و يك نمازي

،ن ما اضافه كرده باشدرعفَخوانيم بر تَعمل را بگشايند كه تمام نمازهايي كه مي

خوانيم و تمام هايي كه داريم مي نماز جماعت،خوانيمهايي كه داريم مينماز

؟شود اين طور چطور مي.تر كرده باشدما را به آن فرعون نزديكما، عبادات 

يم نماز ا بنده وقتي بي.نمازي كه همراه با دنياست،نمازي كه همراه با نفس است

 بيايند پشت سر من ، افراد،ايانع داشته باشم كه آقتوقّـ نماز جماعت ـ بخوانم 
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آيد براي نماز خواندن، من در منزل خودم بگيرم نماز بخوانند اما وقتي كه او مي

، اگر به همان اندازه. خدايي در كار نيست، نخير؟ نماز خداست، اين نماز.بنشينم

قول مرحوم ه بـ نه در مقام بده بستان و نه در مقام معامله و نه عبادت بازاري 

 به ،نه عبادت بازاري و بده بستانـ  عبادت، عبادت بازاري :فرمودنداضي ميق

همان مقدار كه من براي آمدن افراد در پيش نماز خود و در آن موقعيت خود و 

ت به همين كيفيهمين،  خودم هم ،در آن اجتماع خود شوق دارم و علاقه دارم

غلط است و اصلش اشتباه  گرچه اين اصلش ،باشد باز اين جاي مطلبي را دارد

ت هر كه آمد پاي نماز جماعت،ات را برو انجام بده وظيفه؟شوق يعني چه. است

 ولي . نيابد تفاوت بكند ابداً، هيچ تفاوتي نبايد بكند.مدامد، نياآمد و هر كه ني

 شما آن نمازي ! آقا:گذارند نامه را جلوي آدم يك مرتبه مي.مسأله اين طور نيست

ن كاري كه انجام آ. دتو اين نماز براي خ،ا اين خواطر خوانديكه خواندي ب

لات  تخية آزاد از هم،هر چيز غير از مبدأاز  آزاد .دادي با اين جهت انجام دادي

. اين آزادي، آزادي الهي است.شود آزادي الهي اين مي.غير از مبدأ

ةقيقَما ح:فرمايندتي است كه امام صادق در اينجا مين عبوديآاين آزادي 

ةالعت چيست؟«؟بودينْأ: فرمايند حضرت مي»حقيقت عبودييعني »نبيند«ري لا ي 

. ق به مالي دارد يعني اصلاً احساس نكند اينكه تعلّ،ان و در سرشّ نبيندددر وج

احساس نكند كه در آن چه كه اصلاً«ا كًل مله االلهُفسه في ما خوَبد لنَري الع لايأنْ

من كه  اگر فرض كنيد :كنمال ميؤ يك س».قي برايش استاو داده تعلّخدا به 

به  سروش غيبي بيايد ، الهامي، شخص راستگويي،قيباب مثال يك صادق مصد

 آيا واقعاً . يك هفته ديگر، ديگر شما بيشتر زنده نيستيدة يك هفت! آقا:بگويدما 

 ديگر ةيك هفت: گويدمي اين ؟كندحال ما نسبت به تعلّقات دنيا تغيير پيدا نمي

 يك شخصي به من . يعني قطعاً بدانيم، بدانيم، نه. تمام شد ديگر،براي چه
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. كشاكش بودمت خودم با موت و با مرگ دائماً در من نسبت به موقعي:گفتمي

كردم وقتي كه با موت مقابل بشوم بتوانم خيلي با انبساط خاطر و با ر ميتصو

قي  تعلّ، هيچ مشكلي ندارم،كنمه برخورد با اين قضيطيب خاطر و با رضاي كامل 

 تا اين كه در يك :گفت مي. اين احساس در من بود.قي ندارمندارم، به دنيا تعلّ

؛ه جالب بودقضيخيلي گفت ميـ گفت خودش براي من ميـ مسافرتي بوديم 

 در نفاوي لَدد كسالتي كه پيدا كرده بودم تحريك همين غُة به واسط:گفتمي

 در پشت گوش من بزرگ شد كه من وقتي كه يهاهقدري اين غديك ،اينجا

 تا :گفت مي. خب شخصي است كه طبيب است.كردمزدم احساس ميدست مي

 اصلاً ،مسائل ديگراز  پيدا شد فوراً ذهن من رفت به بعضي نمرداين مسأله 

 ديگر ،ه ديدي چه شد، تمام شد قضي! اي داد بيداد: گفتم.شب تا صبح نخوابيدم

 اصلاً با ،... شب تا صبح نخوابيدم و شروع كردم:گفت مي.كار تمام شد و فلان

 خودم :گفت مي. در مسافرت بوديم... مضطرب شدم و...ه چ! خدايا:خودم گفتم

 بگير ، چيه بابا:گفت،دانم چرا ناراحتم نمي: گفتم،نصف شب بيدارش كردم

، بگير بخواب: گفتم.اد كردهبم اينجا، پيدا شدهايه نه يك قضي:گفتم،بخواب

ه من به او گفتم البتّ.ت آمده بيخ گوشَ حالاندكصبح تا شب هزار جاي آدم باد مي

 ديديم نه، خلاصه، بيدارمان كردي! بگير بخواب بابا: گفتم.يعني او من بودم

: گفتم،دهي بگير بخواب تو به اين زودي جان به عزرائيل نمي! آقاجان:گفتم

دهم مي  اين را به تو قول ،ميري قبل از اين كه ما بميريم تو نمي باشخاطر جمع

ها يك قدري آرام شد و فلان و اين حرفو ت داشت  بنده خدا به ما محب،خب

 نه ، خيلي راحت!ببينيد.... يكي دو روز بعدش هم. اين تمام شدهمخوابيد بعد 

ه نياز به مكاشفه دارد نه نياز به اين كه پيغمبر و امام زمان را نياز به خواب دارد ن

 آدم به ؟ه يك علامت، چي ميشه قضي،دهند يك علامت نشان آدم مي،بگويند
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گفتي من در ارتباط با موت اين جوريم،  تو تا به حال مي! عجب:آيدخودش مي

 تو مرا از .كند براي من فرق نمي،اي ندارم من مسأله،كنممن خوب برخورد مي

اين خبر ، ن خبر را برسانيبه م نگذاشتي اقلاً تا صبح بشود ،خواب بيدار كردي

هم  ما ة براي هم،آورداينها چيزهايي است كه خدا پيش مي. آور راتخيلي مسرّ

 خدا به همه عطوف  چون خدا به همه رحيم است،؟ چرا. بلااستثناء،آوردپيش مي

آورد است، خدا براي همه پيشِ مي ÉÉ ÉÉ ii ii rr rr(((( ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ…………ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ77 77ππππ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$####ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ

šš ššχχχχρρρρ ”” ””���� ßß ßßϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ$$$$ pp ppκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttææææöö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ$$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã≈≈≈≈ββββθθθθ àà ààÊÊÊÊ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷èèèè ãã ããΒΒΒΒ1آيد ها مي نشانه.براي همه اين مسأله هست

ه  متوج،ي بگيردها را جدر اين است كه انسان اين نشانهرود ولي مهم سمي

 كمال استفاده را ،راي رسيدن به آن مسألهها ب به آن حقيقت برسد و از اين،بشود

.بكند

 عبوديتي كه الآن به انسان .شود آن وقت عبوديتشود چي؟ اين مياين مي

؟ اميرالمؤمنين چه دارد آقا. چه خوب!هه ب ب.خواهي بميري فردا مي! آقا:بگويند

م طرفة عين  ارواحهم في أنفسهم و في اجساده لن تستقرولولا الآجال التّي عجل االله

 آنها افراد ديگري ،گوئيم آنهاحالا ما نمي.طوفاً من العقاب و شوقً من الثواب

 اينها اينقدر :فرمايد مي،فرمايند حضرت وقتي كه آنها را توصيف مي.هستند

ديگر حالا آنها ـ شوند اشتياق به موت دارند كه اصلاً روي پاي خودشان بند نمي

 اگر آن تقدير الهي و مشيت .شوندودشان بند نمياصلاً روي پاي خـ كه هستند 

$$$$ـالهي نبود بر اينكه  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ…………““““ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss????ÓÓ ÓÓ§§§§ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ#### ss ssŒŒŒŒ$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒÜÜ ÜÜ==== ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ òò òò6666 ss ss????#### YY YY‰‰‰‰ xx xxîîîî$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ““““ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss????66 66§§§§ øø øø���� tt ttΡΡΡΡÄÄ ÄÄ dd dd““““ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ////

<< <<ÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&&≈≈≈≈ ßß ßßNNNNθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ss ss????2» رود و كي از دنيا از دنيا ميداند به چه وضعي نميهيچ كس

105، آية )12(ـ سورة يوسف1

34، قسمتي از آية )31(ـ سورة لقمان2
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 يك آن در اين ،مشيت الهي نبوداگر آن تقدير الهي و ـ ».كندرود و چه ميمي

گوئيم آن جوري، همين  ما نمي.كردندف نمي يك آن توقّ،كردندف نميدنيا توقّ

شود مسأله، مسألة  اين مي.قدر برايمان فرق نكند، برايمان تفاوت نداشته باشد

.عبوديت

 اين نكاتي :خواهد به عنوان بفرمايدلام ميالسپس بنابراين امام صادق عليه

وي،   بايد اين جور بشَ،ات حفظ نكنگويم فقط در حافظهرا كه من دارم به تو مي

قي نسبت به خودت و  تعلّ،بايد اين جور بشوي كه براي خودت چيزي را نبيني

 ما ة هم الاّور بشوي وطن اي اين را بايد .به آثار وجودي خودت احساس نكني

.دانند و كفّار هم ميفساقي،هيچ ما كه ،دانيمن ميامه هم.اين مطالب را بلديم

 مگر آنها ؟دانند روزي بايد بروند مگر آنها نمي؟وتي هستمدانند مگر آنها نمي

 آنها ؟ اين كثرات بايد بكنندة از هم،قات از تعلّئققطع علابايد روزي دانند نمي

 اين  روي؟ماند چه تفاوتي بين ما و بين آنها باقي مي،دانيمدانند ما هم ميهم مي

.د نظر قرار دا بايد آن مطالب را مد،وش اين يك فقرهحول و حجهت مطالبي در 

 عدم ة منشأ هم، اينهاةل اين است كه انسان بداند منشأ هم اوةمسأل

ق به ق به مال، عدم تعلّ عدم تعلّ، اين كلمات، منشأ همة اين عبارات،هاقتعلّ

منشأش به فقر ذاتي انسان ......قق به شئونات، عدم تعلّ عدم تعلّ،تشخصي ،

در وجود خود متدليّ به ـ چه برسد به آثار ـ گردد كه انسان در وجود خود برمي

ت و هيچ وجودي و هستي براي انسان كه آن سكي به آن مبدأ اعلاپروردگار و متّ

 آن ،تي و هستي بالفعل هستي شخصي،تي استقلاليسههستي عبارت است از

به واسطة . است اين مسائل ة اين منشاء براي هم.نداردهستي براي انسان معنا 

ةبه واسطـ ش شد تبحكنم قبلاً صه اين مسائلي را كه عرض ميالبتّـ ه اين قضي

 در آثار وجودي و در مقارنات و آن ظروفي كه انسان با يولاين مطلب به طريق اَ
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و احساس تواند احساس غنا  نسبت به آنها هم ديگر نمي،آن ظروف مرتبط هست

چه هستند از حيطه و هم  تمام آنها ؛وجود استقلالي نسبت به آنها داشته باشد

 وقتي كه انسان در وجود خود مالك خود .مرتبة وجودي انسان خارج هستند

او با ن آثار خارجي و در آنچه را كه نيست و مالك او ديگري است چگونه در آ

ت أ وجودي او نشبر و شوائاز آثا و ين است و با او سر و كار داردشهمن

ك داشته ق و احساس تملّ چطور ممكن است نسبت به آنها احساس تعلّ،گيردمي

$$$$باشد pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ…………ââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&&ââ ââ !! !!#### tt tt���� ss ss)))) àà àà���� øø øø9999 $$ $$####’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))«« ««!!!! $$ $$####ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρuu uuθθθθ èè èèδδδδ!! !! ÍÍ ÍÍ____ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$####1≈≈≈≈‰‰‰‰‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yyssss øø øø9999 $$ ما «؟ما كه هستيم####$$

از هستي، نمودي داريم از  نمودي داريم ، تمام ما عدميم» مايهاهائيم هستيعدم

پس اين نمود را دارد اگر اين نمود، نمود واقعي .وجود، نمودي داريم از ظهور

اگر اين نمود يك نمود واقعي است پس . نگاه داريم، نگذاريم اين از بين برود

 مرگ و زندگي در حيطة ة چرا مسأل؟چرا موت و حيات به اختيار ما نيست

شود ما در هستي  پس معلوم مي.دانيمرا كه همه مي اين ؟وجودي ما قرار ندارد

. مالك هستي خودمان هم نيستيم،خود

ي ماتو وجود مطلق و هستّنماها هستيئيمما عدمها

»ي ماتو وجود مطلق و هستّ«.وجود مطلق اختصاص به ذات پروردگار دارد

شنودا ميمةلطف تو ناگفتنبوديم و تقاضامان نبودما

 وقتي اين طور باشد كه در اصل هستي ما عدم .شود به اصل هستيمربوط مياين 

هستيم پس ديگر در آثار خارجي و ملكيت و شخصيت و شئونات و بيا و بروها 

ل  اين مسألة او؟عاي استقلال كنيم چطور اد؟ت كنيمعاي ملكيتوانيم ادچطور مي

.است

15، آية )35(رة فاطرسوـ 1
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اين ـ  در جلسات قبل ، شدهكه در اين عبارت به او اشارهـ م  دوةمسأل

¬¬است كه وقتي انسان بداند ملكيت و تعلقّ اختصاص به پروردگار دارد ¬¬!!!! uu uuρρρρ…………àà àà7777 ùù ùù==== ãã ããΒΒΒΒ

ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$####≈≈≈≈ÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ1بع در سماوات ، آنچه كه در سماوات استو در ارضس ،

 يعني مال اوست، . هر چه كه هست اختصاص به او دارد،ه و جانهاي مادآسمان

گذارد و فنا آورد، باقي ميرد، ميب مي،ل و تصرّف از آن اوستملك اوست، دخ

 وقتي كه اين طور هست پس بنابراين انسان بايد .كندبر خلائق مستولي مي

اش را با آن چه كه در حيطة وجودي او در قش را و رابطهارتباطش را و تعلّ

، بكندير كارتواند ه ديگر نمي. كنديححصخارج است بايد اين ارتباط را ديگر ت

.ي بكنديتواند هر گونه امر و نه ديگر نمي،تواند هر گونه تصرفّي بكندديگر نمي

 تكليف . در محدودة رضا،گيردبايد در محدودة تكليف فقط اين مسائل قرار مي

 اين كار را :گويند مي،ه دارداه كنار نگ يعني انسان خودش را از قضي؟يعني چي

اين كار را انجام . بسيارخوب، اين كار را انجام بدهدگفتن!يا خدا. برود بكند.بكن

 براي ، خودمان را در اين تكليف دخيل نكنيم، شريك نكنيم.نده، بسيار خوب

ه اخودمان در اين تكليف حساب باز نكنيم، خودمان را از اين مسأله كنار نگ

 در داردداند انسان مي.در ملك خدافشود تصرّ اين مي؟شود چي اين مي.داريم

 فقط در اينجا يك پل ، فقط اينجا يك واسطه است.كندف ميملك خدا تصرّ

 فلهذا نسبت به ميزان تصرفّات بايد . بيش از اين مقدار چيزي نيست،عبور است

 از تفريط در جايي ، از افراط در جايي كه نبايد افراط كند بپرهيزد،كاملاً دقتّ كند

 هر چيزي را منطبق با عقل و ، اعراض كند،ذاردنبايد كم بگو ند ككه نبايد تفريط 

لحاظ شرايط را بايد ،ل را بايد در نظر بگيردئسام،رفمنطبق با شرع و منطبق با ع 

27، صدر آية )45(ثيةـ سورة الجا1
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لام براي يك شخصي يك مقدار زيادي الس اميرالمؤمنين عليه.در هر جايي بكند

 او داني موقعيت تو مي: حضرت فرمودند. اعتراض كردي شخص،رما فرستادندخُ

ها بخواهد به  اگر انسان به بعضي؟داني تو مي،كنيرا كه داري به من اعتراض مي

ع بيجا ه باشد كه شايد اين برخورد در آنها توقّنحوي برخورد كند بايد متوج

ات روحي افراد را انسان در  خصوصي، است اين مسأله خيلي مهم.بوجود بياورد

لحاظ شخصيت و شئونات افراد در .ارتباط با خودش خيلي بايد لحاظ كند

 هر شخصي براي خودش يك انسان .ارتباط انسان با آنها نقش بسيار مهمي دارد

. يك اخلاقي دارد، يك صفاتي دارد،است

ه  اين قضياماشود وقت دارد دير ميديگر ه را الآن يادم آمد گرچه قضياين 

. كنيمرا و مطلب را تمام ميرا هم نقل كنيم و ديگر راجع به اين فقره ديگر مسأله 

كرد در زمان مرحوم آقا وقتي كه ما به ديدن يكي از آقايان و بزرگان نقل مي

كه  نجف ء در نجف يكي از علما:گفت كه مي،فاق مرحوم آقاايشان رفتيم به اتّ

ي بود كه در كورشبسيار مرد زاهد و عابد و مرد بزرگي بود مرحوم آيت االله م

كردند و بزرگان از اهل علم به صف  نماز جماعت ميةمصحن هم ايشان اقا

شدند و خود همين ناقل هم چون ارتباط خانوادگي و جماعت ايشان حاضر مي

 نظر به ايشان بسيار ارادت داشت و حكايات بسيار ة از اين نقط،بي داشتسنَ

در ـ  در يك سفري : گفت.هله اين قضيم من ج.كردآموزنده و جالبي نقل مي

فاق حركت كردند از نجف آمدند ايشان به اتّـ ن مرحوم ميرزاي شيرازي زما

 مرحوم ميرزا در آن موقع . سامراء براي ديدن مرحوم ميرزارايبيايند بروند ب

و ل  شيعه را داشت و بنابر بعضي از مصالحي كه خيلي مصالح مفصرياست كلّ

.اء را اختيار كرد ايشان ديگر اقامت در سامرّ،اينها هست
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مرحوم ميرزا بسيار مرد بزرگي بود، بسيار مرد زيرك بود و بسيار مرد بصير 

 نسبت به مسائل روز و مسائل دنيا بسيار وارد بود و خلاصه كسي نبود كه .بود

خواندم كه در همان زماني كه ايشان در  يادم است در يك جا مي.ش زدلبشود گو

ي و اهل تسننّ هم در آنجا بودند  سنّاءچون در سامرّـفه ئ بودند بين دو طااءسامرّ

 عنادي ، هم نبودندي خوبةفئطااز فاقاً ن كه اتّاهل تسنّاز ةفئبين يك طاـ ديگر 

شود و آنها يك نفر از اي پيدا ميه يك قضي،هم داشتند نسبت به شيعه و اينها

 دولت انگليس در آن.رسانندبه قتل ميرا  بودند همين شيعياني كه در سامراء

 عراق و عربستان ؛اينها زير سيطرة او بود در آن زمانو موقع اين ممالك اسلامي 

اين انگلستان هميشه خودش را قيم ساير ملل و اينها قرار ـ و يمن و اين موارد 

ةلطن زير نظر همين نايب السهمدر آن موقع عراق ـ دهد داد و قرار ميمي

فاق  اتّ كهه وقتي اين قضي.شديانگليس بود و در تحت حكومت آنها اداره م

:گويدآيد پيش مرحوم ميرزاي شيرازي و ميافتد آن سر كنسول انگليس ميمي

، شما به ما اجازه بدهيد كه عاملين آن را هفاق افتاداي اتّه يك همچنين قضي!آقا

.اينها بكنيمو پيدا كنيم و خدمتتان تحويل بدهيم و خلاصه محاكمه و مجازات 

 اما خوب اين ،فاق افتادهه اتّ الآن در اينجا يك قضي.رايت را و كياست راببينيد د

دهد اجانب مرد بزرگ با اين بينشي كه دارد و با اين بصيرتي كه دارد اجازه نمي

 ما خودمان ،ن برادران ما هستند اهل تسنّ:گويد مي.دخالت بكنند در امور مسلمين

ت سلطنت  نيازي به ابراز محب،كنيممي و فصل اين مسائل را خودمان با هم حلّ

عةليل ععالي متعالي ما نداريم كه آنها بخواهند براي ما دلسوزي بكنند و ةي 

 بسيار مرد زيركي ،گرفت تحت تأثير قرار نمي.بخواهند براي ما چيز پيدا بكنند

ن به درد  اي،عرجشود م اين مي.لع بودهاي آنها كاملاً مطّها و نيرنگدعهبود از خُ

رام ل ديگر نتوانند در موهاي داين آدم، كه سياست، خورديك حاكم اسلامي مي
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ه  يك مرتبه متوج.او و در فكر او بتواند تأثير بگذارد و با آن بينشي كه دارد

 تمام اينها به خاطر اين بود ، عجب كلاهي سرش گذاشتند!شود اي داد بيدادمي

 اينها ةام بشود بسيار مرد بزرگي بود و از همكه فرض بكنيد كه فلان كار انج

ي  بنده در اين مسأله هيچ گونه شكّ.تر ارتباط ايشان بود با صاحب ولايتمهم

نظيرش در همين . ارتباط نبودارتباط نبود، بيندارم كه مرحوم ميرزاي شيرازي بي

اع خيلي  تنباكو اوضة وقتي در قضي.مسألة ظاهراً تنباكو در اينجا پيش آمده بود

د فشاركي كه از د محمدان ايشان به نام مرحوم سيرو اينها، يكي از شاگشد شديد 

، و بسيار مجتهد قوي بودهي بودهبسياري از بزرگان بوده و بسيار مدرس زبردست

ميرزا ، خبـ گيرد  ميي وقت،شودايشان يك روزي وارد بر ميرزاي شيرازي مي

كند به ر و ناراحت رو ميشود و خيلي متأثّ وارد ميـ شاگرد است،استادش است

 افراد .ال خصوصي استؤالي با شما دارم، سؤ ميرزا من يك س:گويدميرزا مي

 شما دو دقيقه به من اجازه بدهيد آن رعايت :گويدروند از مجلس بيرون و ميمي

 ايشان .خواهم با شما صريح صحبت كنم مي،كنار بگذارممن استاد و شاگردي را 

كند با ميرزا دعوا  شروع مي.خواهد دل تنگت بگو بگو، هر چه مي:گويدمي

 در ايران ،كندكنند، انگليس دارد فلان مي شما اينجا نشستيد دارند چه مي:كردن

 از جانتان ؟ترسيد شما از چه مي، آيا اين مسأله است،كنددارد اين طور مي

هداء د الشّر است يا خون سيت خون شما رنگين،تر است جان شما مهم؟ترسيدمي

 ميرزا خيلي مرد بزرگي ، استادش بود.ها از اين عبارت؟كه براي اسلام ريخت

كند و وقتي طور با حلم و متانت و اينها همين طور صبر مي ايشان هم همين.بود

:گويد مي،آوردرود از آن گوشة اطاق يك كاغذي را مي مي،شودمطالبش تمام مي

گوئيد همين مطالب هم براي من انجام ن مطالبي را كه شما مي من اي!آقاجان

 نسبت به اوضاع و ، دور نيستم، مطّلعم،... من هم در اين مطالب بودم، فكرم،شده
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 سه ، خيلي ناراحت بودم، من سه روز روزه گرفتم:گويد بعد ايشان مي؛...طئشرا

 خدا قسمت كند نشاااللهـ إروز روزه گرفتم و امروز را به سرداب مشرف شدم 

كنند در آن جا زيارت براي همه كه در زيارت عتبات وقتي كه توفيق پيدا مي

سرداب را فراموش نكنند كه بسيار مكان، مكان عجيبي است و آثاري از آن 

. آن سرداب غيبت كردندازلام السسردابي كه امام زمان عليه. سرداب ديده شده

 نه، آورند،درمي خاك  وو گودال و چال كردنده نه آن جائي كه الآن گذاشتند البتّ

 همان .امام زمان فرو نرفته در زميننه ،رفته امام زمان اين تو فرو:گويندمي

 حضرت آمدند به آن سكوّ و بعد از آن ،سرداب وقتي كه به دنبال حضرت آمدند

م رفت:گفتند ميو اينها ـن هم در دارد و پنجره دارد كه الآسكوّ ديگر ديده نشدند

د د محمديگر ايشان به مرحوم سيـ در آن سرداب و اين نتيجة اين عمل من 

اليوم:بينيدن ميلآ است كه اچيزياش نتيجه: گويدـ ميگويدفشاركي چيزي نمي

 و هر كسي كه مرتكب اين عمل  كانحوٍ نَيأباستعمال تنباك و توتون حرام است 

 ميرزا كه بيخود حرف .السلام استيه با امام زمان علةبشود در حكم محارب

،سر ميرزا بودهص هم بود كه دست ولايت در جريان تنباكو پشتزند و مشخّنمي

آن ،كشيد و اينهاگويند در آن موقع كه قليان ميين شاه ميتا جائي كه ناصرالد 

 خيلي . قليانش را جلوي چشمش زدند زمين و شكستند،ين شاه ناصرالدةخدم

، اين چه نفوذي بايد ...يك شاه مملكت فرض بكنيد كه با تمام اين،عجيب است

اين مسأله ،اي بايد باشد كه در قصر خود سلطانه باشد و چه ارادهپشت قضي 

.برندزنند اين را از بين ميكند و جلوي چشمش مينفوذ پيدا مي

ت مرحوم آيـ  ايشان . بسيار مرد بزرگي بود،بوداءمرحوم ميرزا در سامرّ

 آن جا وكيل ،رسد در كاظمين مي.آيد براي ديدن ميرزاميايشانـ االله مشكوري 

وكلاي ـد اسماعيل صدر كه آن هم از بزرگان بود مرحوم ميرزا به نام مرحوم آسي 
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 نخير ، چه عرض كنم...ر نكنيد كه حالا وكيل تصو،آنها هم مثل خودشان بودند

دست كمي از خود آنها هم ر بلاد بودند وكلاي اينها هم كه در شهرها بودند و د

د اسماعيل صدر از مراجع بود و از افرادي بود كه از  مرحوم آسي،اينها نداشتند

ارق عادات به آن اشاره خوت و بروز مسائل غير عادي نظر تقوي و روحاني

 از . ايشان وكيل بود، جايش هم در كاظمين بودـنان بود شاربالبمكردند مي

شخص غير ـ اء يك نفر هم خواهد حركت كند بيايد براي سامرّ ميكاظمين كه

خواهد بيايد براي شود كه ايشان ميه ميشود متوجبا ايشان همراه ميـ مناسبي 

،رسند مياءآيند تا به سامرّمي. آيندميشود و ديدن ميرزا اين هم با آن همراه مي

كه اجازه بگيرند براي منزل  منزل آيند درِ صبح مي،كنندشب را استراحت مي

 با اين مرحوم آيت االله ،آيدزنند اين شخص هم مي وقتي كه در مي.ميرزا

 ايشان ؟يستك:گويد كهآيد مي خادم مي...آيد در همانمشكوري ايشان هم مي

فلاني : كهگويد كه بگوئيد يد مشكوري آمده و اين شخص ميي بگو:گويند كهمي

 ايشان گفتند كه :گويدميو آيد  ميـخادم ـ رود  آن مي.هم هست، كسي ديگر

راهشود كه خواهد برود تو و خيلي اين ناراحت مي ايشان مي. توفقط شما بيائيد

 مرحوم مشكوري .براي زيارتش آمده؟  ميرزا اين را راه نداد و چرا راه نداد،نداد

ترغيب و كند از ايشان تعريف و رود داخل و مرحوم ميرزا خيلي شروع ميمي

ةباصطلاح طلبو آيت االله نشده بود و يك طلبه بود ايشان هنوز ه آن موقع البتّ

 وقتي كه . بودند در نجفعروفوري مكهاي مشفاضلي بود در نجف و خانواده

ييها ظاهراً مجيدي،هاياي از همين اشرفيخواهد بيايد بيرون ميرزا يك كيسهمي

 اين :گويددهد و مي يك كيسه به ايشان مي،هاها و اينكه در سابق بود مال عثماني

ر  ايشان تشكّ. مبالغ خيلي زيادي بودهه،خيلي قيمت زيادي بود. پيش شما باشد

آن آيد در همان اطاق و مي. فردا هم شما دوباره بيا:گويدكند و به ايشان ميمي
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 به اين  خودش را، فقط مصاحب بودههه رفيقش نبودالبتّـ ،بيند كه بلهرفيقش مي

 ايشان خلاصه ، بله:بيندكند و مينگاه ميـ ق كرده بود كه خدمت ميرزا برسد متعلّ

 فردا .كنيمب يك كاري لكه حالا انشااالله فردا ب:گويددست خالي برنگشته و مي

 وقتي در.زنند در مي،يند دوباره منزل ميرزاي شيرازيآآيد و با هم دو تايي ميمي

 چرا ! عجب.داخل شما بيائيد قطفگفته  ميرزا :گويد ميآيد وزنند خادم ميمي

چه ديگر  اين .آيد تو و دوباره خيلي ناراحت اين مي؟كندميرزا اين جوري مي

 چرا اصلاً م، من سيد،اين شيخ است، يم اينجاآمن دو دفعه دارم ميبود؟ كاري 

اره دوبديگر  اين هم خيلي ل،ا ح علي كلّ. درست نيست؟دهدمرا راه نمي

كند ش ميمرحوم ميرزا با اين خيلي خوش و بِو يد آ دوباره مي،شودناراحت مي

.شود دو تامياين ؛دهدو اوضاع و احوالي دوباره يك كيسة ديگر به ايشان مي

؟دهدها را همين طوري دارد به اين ميبراي چه اين پولاين ،كندب ميتعجاين 

 اين . حسابي داشته،داده نمي كهجهتميرزا بي،  محترمي بودندةه خيلي خانوادالبتّ

ر دست پبا  دوباره اين آقا رفت و ، بله:شوده ميآيد دوباره اين شخص متوجمي

 گفته ميرزا باز هم ، بله:گويد مي؟ قرار ملاقات داريدباز هم:گويد كه مي.برگشت

مثل اين كه .روم تو اين دفعه ديگر هر جوري شده مي: با خودش گفت.فردا بيا

روند در آيند ميفاق مي فردا كه باتّ.شود با زبان خوش صحبت كردبا ميرزا نمي

 خادم .يدي ميرزا گفته فقط شما بيا:گويدآيد و ميزا دوباره خادم ميرمنزل مي

خود ميرزا بسيار . خود نگذاشته او راميرزا بيو شخص خيلي تنومندي بوده 

خواهد وارد  وقتي كه ايشان مي.صي داشتههمچنين شخيك نحيف بوده نياز به 

گذارد و با آن خادم گذارد لاي در و نميپايش را مياين شود و او در را ببندد 

بندد و داخل كند و در را ميزند و پرت مي خادم هم آن را مي.شودگلاويز مي

كند با او صحبت كردن، نيم ساعت و اينها،دوباره ميرزا شروع مي.شودمنزل مي
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داي از آن هم مبلغي براي راه ي جدهد و حتّدوباره يك كيسه ديگر به او ميبعد 

و اين آيد آن مي. دهد كه ايشان ديگر برگردد به نجف سفر و اينها ميةو ادام

:گويدمي. بودهي خيلي ديگر ناراحت به طور كلّديگر  اصلاً ،ديگر خيلي ناراحت

ك جوري خلاصه بايد خودمان را به ما خلاصه بايد ينه، شود، اين جور نمي

آيد و يك ردها و اينها ميبگَ شَ، خلاصه با پاسبان آن محل و اينها.ميرزا برسانيم

 خلاصه من :گويدميو آن افراد هدهد و بالي كه آن جا بوده ميپولي به آن بقّ

 من ، طناب، زنجير، هر چين، ميرزا، اگر شده با نردباةخواهم بروم توي خانمي

ها را از پولحالا . بسيار خوب:گويد آن هم مي.خواهم توي خانه ميرزا برسممي

خودم اصلاً از : گويدمي؟خواهي بروي چه طوري مي:گويدگيرد و مياو مي

 از همان :گويد مي.ديوار بلدم بروم بالا، مثل اين كه شخص واردي هم بود

گويم در  مي،دهمي مي من به آن شبگرد يك پول، خيلي خوب:فت گ.روم بالامي

 ديگر حالا هر ، در اين جا رفت و آمد نكند،د نكند خلاصه ترد،از شبوقتآن

 فلان :گويدبيند و ميال مي اين بقّرا خلاصه آن شبگرد .و كردي، كرديتكاري 

.خواهد شرفياب بشود به محضر ميرزا يك شخصي مي،دد نكن ترّتوساعت 

م و  اين با خودش د! آقا.كندركت نميايشان هم خلاصه در آن وقت شب ح

بالا، بود برق رفته اين از تير گويند مي! خلاصه آقا. آن نگفت چيزي؟...دستگاه

برق كه آن ـ  گذاشته بودند ، اينها، چيزي،تير برق گذاشته بودند براي تلگرافي

 از ،به اصطلاح ديوار منزل ميرزاروي رود رود بالا و مياز آن جا ميـ زمان نبود 

بيند كه طبقة ميرزا چراغش كند مي نگاه مي.اندازد توي حياطديوار خودش را مي

هاي شب بوده هنوز داشته مثلاً به مسائل وكارها و اينها  مثلاً نيمه،روشن است

ميرزاي نحيف هم كند ورود يك مرتبه در را باز مي خلاصه مي.كردهميرسيدگي 

كرده و اين  و داشته به مسائل رسيدگي ميكه نشسته بود و با يك عمامه سبزي
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به  اينها را هخواست مي،ها در جلو بوده آن پولةپولهايي كه برايش آورده بودند هم

 مبالغي ،ص بكندكند و مشخّبجدا خادم بگويد اينها را به  كه فردا ...همان افرادي

:بيند مي تا اين شخص.ص بشود اينها هر كدام مشخّ،فرستدرا كه براي افراد مي

نگاه مي!چه بختي!  عجب نصيبي!هب اش  تا كيسههه از دينارهايي كه سكند يك تپ

.با چه ارتفاعي الآن در كنار ميرزا قرار داردكه ن فرض بكنيد لآرا به آن داده ا

كند به ريختن توي شروع مياينها را  تمام اين،كند به خلاصه اصلاً نه سلام مي

ميرزا هم همين مرحوم كند و ر مي پ، هر چه باخودش بودهدانمعبا و دامن و نمي

كند به ميرزا و كند تازه رو مي همه را وقتي چيز مي.ه استكردطور نگاهش مي

 اين ! آقا:گويدد بعد ميده ميرزا جواب سلامش را مي! سلام عليكم:گويدمي

ه روز است  س؟چه كار كرديمما ؟! چه كار كرديم آقا:گويد ميرزا مي؟وضع است

 به آن كه ،خره رسيدي ديگربالأ: گويد ميرزا هم مي....آيم ودارم ميمن 

ش كردن و كند ميرزا خوش و بِ خلاصه با آن شروع مي.ي رسيديهخوامي

من : گويد بعد ميرزا مي.زندصحبت كردن و بعد خلاصه و اين حرفها مي

،ببخشيد، دانيم اين كه نمي،يمخره ما بايد بشناسبالأ،  فلان،هدانم چه بوده قضينمي

حال خواهيم و علي ايذر ميعدانيم و شما آمديد اين كار را كرديد و نمي

دارد كيسه را ببرد ميرزا  بعد آن شخص برمي. چه شده و اينها،اشتباهي شده

ن  شما كه الآ؛خواستم به شما بگويم در ضمن يك مطلبي را مي:گويدمي

و واقعاً هم همين ـ  در بين راه اوضاع ناامن است ،يدخواهيد اين مال را ببرمي

خره اين مال را برداشتيد خب مال بالأاست، اوضاع ناامن و اين چيزها ـ طور بود 

اين ، حالايعلياما،لابد جدت به تو حواله كرده ويدخره سيلأشما، ديگر با

 من : گفت؟نم پس چكار ك: گفت.ها اين اوضاع و فلان و اين حرف،ناامن است

، در كاظمين،د اسماعيل صدر سي،كيلم شما برو از و،دهم براي شمايك كاغذ مي
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:گويد اين هم مي.نويسم برو آنجا بگير من در اين جا مي،همين مبلغ را بشمار

و شمارد  مي،كند به شمردنگذارد و شروع ميها را مي اين پول.خيلي خوب

آيد اين  ما، فلان شخص محترم كه ميوكيلناب  ج:نويسددارد ميايشان هم برمي

ايشان هم . نوشتميهايي داشت و  قبض،نوشت ايشان مي.مبلغ را بپردازيد

د اسماعيل صدر در كاظمين و رود پيش مرحوم سي مي،آيد اينجاگيرد و ميمي

. ديگر لابد آن قدر كه آن جاست سه برابرش هم اينجاست :گويدخوشحال مي

:گويدكند و ميدهد و مرحوم صدر يك نگاهي به آن ميايشان ميكاغذ را به 

نه اشتباه : گفت. نوشته به من بده؟ چه خوش آمدي:گويد مي.خوش آمدي

 من : گفت. آدم شارلاتان و چيز است اين آدم،،به او ندههيچي  نوشته ،كنيمي

رويش ها  بعضي كاغذ، ميرزا كاغذهاي متفاوتي دارد، بله: گفت.خودم ديدم

 يعني اين »ارهوالقه«ها نوشته  اين يعني بده، بعضي»حيمحمن الرّبسم االله الرّ«نوشته 

ه بعد  البتّ. فهميد چه كلاهي سرش رفته. براي تو از اين كاغذها فرستاده؛ندهرا

اي نوشت براي ميرزا و برداشت يك نامهاو هم ،برايش ميرزا يك چيزي فرستاد

داريم ـ  مرحوم ميرزا هم زيرش نوشت .امه نوشتاين ندر هر چه دلش خواست 

####آيه قرآن  ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ…………ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ tt tt6666 ss ssÛÛÛÛ%%%% ss ss{{{{šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ yy yyffff øø øø9999 $$ $$####(( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%%�≈≈≈≈$$$$ VV VVϑϑϑϑ≈≈≈≈ nn nn==== yy yy™™™™سلام ـ اش نوشت زير نامه

يك كه  در نجف حواله كرد يلش به او پس فرستاد ولي بعد به آن وك،كميعل

 است كه يمان اين ه؟ اين چيه مسأله.اش كنديضمقداري به او بده و خلاصه را

. هر كس را با مقتضاي خودش.كندالسلام طبق آن عمل مياميرالمؤمنين عليه

اصلاً غير مناسبي بوده و اصلاً فسادشخص ،ه بعد معلوم شد كه اين شخصالبتّ

حساب نبوده و اين را با نور  بعدها روشن شد كه ميرزا بي،اخلاقي هم داشته

63، ذيل آية )25(سورة الفرقانـ 1
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 اين همان . استداده و فساد اخلاقي داشتهاين را راهش نميكه باطن ديده بوده 

حالا ،  رادلام است كه انسان بايد موقعيت افراالسمرام و مشي اميرالمؤمنين عليه

 داراي ،داند كه اين داراي عائله استدهد مين مياياين قدر كه الآن دارد ميرزا به 

 است و با داند كه خود اين هم اهل خير مي،تش چيست اين موقعي،عشيره است

آن بايد هايي است كه انسان يكارها و ريزهها تمام نكته اين،چه افرادي چيز است

.ها را در ارتباط با انفاق و با تصرفّاتش رعايت كندكاريريزه

اميدواريم كه خداوند ما ـ  وقت هم خيلي دير شد ـاالله اميدواريم كه انشا

هم دعوت كردند وت كردند و به حقّه كردند و دعرا به آنچه را كه بزرگان توصي 

ق كندحقّتت و حقيقت را براي ما بيان كردند خداوند ما را به آنها مو واقعي.

صلّاللهم علي محم دد وآل محم


